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 اوامر: المقصد الاول

مر را در فصل های متعددی مطرح کرده است که نخستین فصل مربوط به بحث بحث از اوا مرحوم آخوند 

 از ماده امر است. بحث از ماده امر هم از جهات متعدده ای قابل بررسی است.

 ماده امر )ا، م، ر( :الفصل الاول

 معنای ماده امرجهت اول : 

 

 ا ذکر کرده است:در مفاتیح الاصول برای ماده امر معانی متعدده ای ر مرحوم سید مجاهد

 :أقوال على رأم أي الأمر لفظ له وضع فیما الأصولیوّن اختلف أنّه اعلم»

 في مةالعلا و الطائفة لشیخ هو و مجازا غیره فیكون تعريفه إلى إشارة يأتي الّذي المخصوص القول أنّه الأول

 العبري و البیضاوي و البادي غاية حبصا و الثاني الشّهید و الدّين عمید السیّد و التهذيب و المبادي و النهاية

 في و ذلك على الجمهور الإسلام رـلفخ المبادي شرح في و غیرهم و العضدي و الحاجبي و الأصفهاني و

 في و قولال غیر في حقیقة لیس أنّه على المحققون اللّبیب منیة في و ذلك على المحقّقون الزّبدة شروح بعض

 .فیه مجاز أنّه على الأكثر العضدي شرح

 من جماعة و المرتضى السّیّد عن محكي هو و بینهما لفظیّا مشتركا فیكون الفعل و المخصوص القول أنّه الثاني

 ،العلماء كافة قول أنّه برهان ابن عن بل الفقهاء

  ،المعارج في للمحققّ هو و الطّريق و ءالشي و الشّأن و الصّفة و المخصوص القول أنه الثالث

 ،البصري عن المنهاج في المحكي لظاهر هو و الشأن و ءالشي و الفعل و المخصوص قولال أنّه الرابع

 قیل و ،ینــالحس أبي و الآمدي عن محكي هو و الفعل و المخصوص القول بین المشترك القدر أنّه الخامس

 ،یرهـغ أو لسانبال يكون أن من مـأع فإنه الفعل هو قیل و ءالشي أو ودـالموج أو أنـالش ركــالمشت درـالق

 يف محكي هو و بینهما مشتركا فیكون الأفعال وجوب على العقلیة الأدلّة و المخصوص القول أنّه السّادس

 1«البغدادي. عن النهاية
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 : توضیح

 اختلاف کرده اند.« ا م ر»اصولیون در موضوع له ماده  .1

و لذا بقیه معانی، معانی  قول مخصوصی است که تعریف آن خواهد آمد« ا م ر»: موضوع له گروه اوّل .2

 مجازی است.

 است. )امر کردن( و فعل )صیغه افعل( مشترک لفظی بین قول مخصوص« ا م ر: »گروه دوم .3

 موضوع له ا م ر، قول مخصوص، صفت، شأن شیء وطریق است.گروه سوم:  .4

 موضوع له ا م ر، قول مخصوص، فعل، شیء و شأن است.گروه چهارم:  .5

 قدر مشترک بین قول مخصوص و فعل است. موضوع له امرگروه پنجم:  .6

ند دانسته ا« موجود»خود اختلاف کرده اند. برخی این قدر مشترک را شأن دانسته اند، برخی اين گروه 

دانسته اند و برخی هم قدر مشترک را فعل دانسته اند و گفته اند فعل اعم است از فعل « شيء»و برخی 

   گفتاری و غیر گفتاری.

، مشترک لفظی است بین قول مخصوص و ادله عقلیه ای که یک کار را واجب می « م را »گروه ششم:  .7

 دانند ]یعنی ادله عقلیه هم ا م ر هستند[.

 در این باره ابتدا بحث را از منظر عرف و لغت بررسی کرده و می نویسد: مرحوم آخوند

 غلهش يقال كما الشأن منها و. بكذا مرهأ يقال كما الطلب متعددة: منها معان الأمر للفظ ذكر قد) أنه الأولى»

 تعالى قوله في كما العجیب الفعل منها و. برشید فرعون أمر ما و تعالى قوله في كما الفعل منها و. كذا أمر

 تقول كما الغرض منها و الحادثة منها و. عجیبا أمرا الیوم رأيت تقول كما ءالشي منها و. أمرنا جاء فلما

 يف الأمر أن ضرورة بالمفهوم المصداق اشتباه من معانیه من بعضها عد أن يخفى لا و(. كذا لأمر زيد جاء

 فافهم مصداقه مدخوله يكون نعم الغرض على دل قد اللام بل الغرض معنى في استعمل ما لأمر زيد جاء

 يف كذا و مفهومه في مستعملا لا للتعجب مصداقا يكون أمرنا جاء فلما قوله تعالى في الحال هكذا و

 و( الأولین المعنیین في حقیقة الأمر لفظ كون من الفصول دعوى في ما) ظهر بذلك و. الشأن و الحادثة

 1 «.اللغة و العرف بحسب هذا ءالشي و الجملة في الطلب في حقیقة كونه دعوى يبعد لا

 توضیح :
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 برای امر معانی متعدده ای ذکر شده است. .1

 : طلبمعناي اول .2

 شأن مرا به خود مشغول کرد = فلان امر مرا به خود مشغول کرد[: شأن ]فلان معناي دوم .3

 [1«بِرشَیدٍ فِرعَْوْنَ أَمْرُ ما وَ»=  : فعل ]کار فرعون عاقلانه نبودمعناي سوم .4

 : فعل عجیب ]وقتی فعل عجیب ما پدید آمد، بالای آن را پائین = معناي چهارم .5

 الْقوَىُِّ هُوَ ربََّكَ إِنَّ يَوْمِئذٍ خِزىِْ مِنْ وَ مِّنَّا بِرَحمَْةٍ معََهُ ءَامنَُواْ الَّذِينَ وَ صَالِحاً ینَْانجَّ أَمْرنَُا جَاءَ فَلمََّا»

 2(66)العَْزِيزُ

 :ترجمه

 نجات روز آن خوارى از خویش رحمت به بودند آورده ایمان او به که کسانى با را صالح رسید، فرا ما امر چون

 [«(66. )است پیروزمند و توانا تو پروردگار زیرا. بخشیدیم

 عجیبی دیدم[ امرشیء ]امروز معناي پنجم:  .6

 حادثه ]امر کربلا بسیار عظیم است[معناي ششم:  .7

 غرض ]برای امر دیدن شما آمدم = برای غرض دیدن شما آمدم[معناي هفتم:  .1

 نیستند بلکه مصداق آن هستند. «ا م ر»که برخی از این موارد، معنای روشن است  .9

فهمیده می شود  لام، امر در معنای غرض استعمال نشده است بلکه غرض از «اء لأمر كذاج»در چراكه  .10

 و امر مصداق غرض است.

حال، « براي چیز كذايي آمدم»امر در اینجا به معنای چیز است و جمله چنین معنی می دهد: ]يعني: 

 .مصداق غرض گوینده است« چیز كذايي»فهمیده می شود، امّا « لام»غرض از 

، زیارت معنای خود را دارد و غرض از لام «جئتك لزيارتك»: اگر متکلم می گوید ه عبارت ديگرب

ی بوده است. پس امر در اینجا مصداق غرض و در عین حال زیارت مصداق غرض جائفهمیده می شود 

است ولی موضوع له امر، غرض نیست بلکه موضوع له امر، شیء است که زیارت هم مصداق آن است 

 [مصداق غرض. و هم
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است و هم چنین است در « عجیب»ولی این شیء مصداق  ؛هم امر به معنای شیء است« جاء امرنا»در  .11

 حادثه و شأن.

 .شأن مصداق است[ هـچراكأن می داند باطل است ]ــول که امر را به معنای طلب و شـو لذا حرف فص .12

است  بدون توجه به اینکه طلب وجوبی :في الجملهبعید نیست که امر را مشترک لفظی بین طلب ] البته .13

 یا مستحبی[ و شیء به حساب آوریم.

 


